
شبگیر

چهارمین مجموعه شــعر هوشــنگ ابتهاج اســت که در سال 
32 منتشــر می شود: دیگر این پنجره بگشــای که من/ به ستوه 
آمدم از این شــب تنگ/ دیرگاهی اســت که در خانه همسایه ما 
خوانــده خروش/ وین شــب تلخ عبوس/ می فشــارد به دلم پای 
درنگ/ دیرگاهی اســت که من در دل این شــام ســیاه/ مانده ام 
چشم به راه/ همه چشم و همه گوش:/ مست آن بانگ دلاویز که 
می آید نرم/ محو آن اختر شبتاب که می سوزد گرم/ مات این پرده 

شبگیر که می بازد رنگ...

تاسیان

این مجموعه شعر در سال 8۵ منتشر شد و مجموعه شعرهای 
نو سایه است: خانه دل تنگ غروب خفه بود/ مثل امروز که تنگ 
است دلم/ پدرم گفت چراغ/ و شب از شب پر بود/ من به خودم 
گفتم/ یک روز گذشــت/ مادرم آه کشید/ زود برخواهم گشت/ 
ابری هســت به چشــمم لغزید/ و ســپس خواب برد/ که گمان 

داشت که هست این همه درد/ در کمین دل آن کودک خُرد...

بانگ نی

این کتاب شامل یک شعر بلند به نام بانگ نی و چند شعر دیگر 
اســت که سال ۹۵ منتشر شد: باز بانگی از نیستان می رسد/ غم 
به دادِ غم پرســتان می رسد/ بشنوید این شرح هجران، بشنوید/
با نیِ نالنده همدستان شوید/ بی شما این نای نالان بی نواست/ 
این نواها از نفس های شماســت/ آن نفس کآتش برانگیزد ز آب/ 
آن نفس کآتش از و آمد به تاب/ آن نفس کز این شــبِ نومیدوار/ 
برگشــاید خنده خورشــیدوار/ آن نفس کز شوقِ شــورانگیزِ وی/ 

بردمد از جانِ نی صد های و هی....
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اجتماعی
راهنمایشعرمعاصر

از مجموعــه  یکــی  »ســیاه مشــق« 
شــعرهای هوشــنگ ابتهاج )ســایه( در 
قالب کلاســیک اســت. این شــعرها به 
ترتیب چینش در کتاب شامل پنج بخش 
غــزل، مثنوی، رباعــی، دوبیتی و قطعه 
هســتند. صفحات پایانی کتاب شــامل 
فهرســتی اســت که درواقع شناســنامه 
اشعار محسوب می شود با ذکر سال، ماه 
و مکان ســرودن هر شــعر. اولین نسخه 
این کتاب در ســال 1332 بــا 36 غزل و 
در 148 صفحه منتشــر شــد. اشعار این 
کتاب در قالب شــعر کلاســیک فارسی 
ســروده شده است. طی ســال های بعد 
این اثر در قالب ســیاه مشق1، 2، 3 و 4 
به صورت پراکنده توسط ناشرانی غیر از 
نشر کارنامه منتشر شد که هر یک دارای 
مجلــدی جداگانه بود. اما نســخه کامل 
ایــن مجموعه که شــامل 4 جلد اســت 
به همراه 11 شــعر جدید از این شــاعر، 
برای اولین بار در سال 1378 توسط نشر 
کارنامه همه در یک جلد به چاپ رســید 
که آخرین نســخه آن، چاپ ســی ام، در 
ســال 13۹7 منتشر و به ســرعت نایاب 

شــد. نســخه اصلی و اولیه کتاب شامل 
سروده های شاعر در سال های 132۵ تا 

132۹ را دربرمی گرفت. 
ســایه این کتــاب را با این نوشــته به 
دوســتش محمــد زهرایی تقدیــم کرده 
است: »با یاد دوست از دست رفته محمد 
زهرایی که ذوق هنرمندانه اش در آرایش 

کتاب بی همتا بود.«
اگــر به حافظــه تاریخی  خــود رجوع 
کنیــم و ســری بــه ســال های 1330 تا 
1332 بزنیم، با حوادثی رو به رو می شویم 
که تاریخ ایران را دســتخوش تغییر کرده 
اســت. بــرای درک بهتر نضج شــعرهای 
ســایه در »سیاه مشــق« بایــد کمــی به 
عقب تر برگردیم. شاید ده سال زمان برد 
تا ابتهــاج جوان به این نتیجه برســد که 
در اوضاعی که کشــور با بحران های ریز 
و درشت سروکار دارد و حکومت با وجود 
ضعف های فراوان، مخالفت ها را سرکوب 
می کند، می شــود شــعری گفت همراه 
و همقــدم بــا مــردم معتــرض. این گونه 
بود که ســایه بعد از چاپ غزل هایش در 
مجلات، تغییری در رویه ادبی اش ایجاد 
و مجموعه »سراب« را منتشر کرد. تاریخ 
انتشــار این کتاب در خرداد سال 1330 
دوســال قبل از مجموعه »سیاه مشــق« 
اســت. دو ســال قبل از کودتای معروف 

28 مرداد و در گیرودار تلاش ملیون برای 
ملی کردن صنعت نفت.

ســایه می گوید: »در آن زمــان روزی 
مرتضی کیوان رو به من کرد و گفت: سایه 
متوجه هستی که شعرهای اجتماعی تو 
چقدر عاشقانه است؟« ســایه هم پاسخ 
می دهــد: »آره! تــو هم متوجه هســتی 
چقدر شعرهای عاشــقانه من اجتماعی 

است!؟«
شــاعر در اثــری چون »سیاه مشــق« 
توانایی هرچه تمام خویش را در سرودن 
غزل نمایان می کند. ابتهاج احساســات 
درونی و پرواز اندیشــه خــود را در غزل و 
دوبیتی بــه نمایش می گذارد. اما تأثراتی 
کــه از زندگی مــردم و وضــع اجتماعی 
آنان می پذیرد را بیشــتر در قالب نو بیان 
می کند. پس در مجموعه »سیاه مشــق« 
بیشتر شاهد احساسات لطیف، عاشقانه 
و شاعرانه او هستیم که بسیار از موسیقی 

نشأت گرفته و تاثیر پذیرفته است.
ســایه در خاطراتــش می گوید: »من 
غزل هایم را با آواز می سازم. کشش اولیه 
من به شــعرگفتن به خاطــر آواز بود. آواز 
برای من دو جنبه دارد؛ یکی اینکه به من 
فرصت تامل و وررفتن با شعر را می دهد، 
به نظر من پست و بلند شعر با آواز معلوم 
می شــود و نکته دیگه تســکین دهندگی 
آواز برای من اســت. در لحظاتی من یک 
شــعر را- حالا هرچه می خواهد باشــد- 
هی برای خــودم تکرار می کنــم و با آواز 
می خوانم. واقعا وقتی آواز می خوانم آرام 
می گیــرم. یادش به خیر همکلاســی ای 
داشــتم، وقتــی من تــوی خیابــان آواز 
می خواندم می گفت: نخوان بگذار کیف 

کنیم! خیلی حرف قشنگی می زد!«
ســایه در هر دو شــیوه شــعر سنتی و 
شــعر نیمایی طبع آزمایی کرده اســت؛ 
بنابراین طبیعی اســت که غزل ســرایی 
او از تبحــرش در زمینــه ســرودن شــعر 
نیمایی متأثر شــود تاجایی که در شــمار 
یکی از بهترین ســرایندگان غزل نو قرار 
گیرد. سایه خیلی زود به یکی از قله  های 
غزل سرایی در شــعر معاصر تبدیل شد، 
چنان که شــهریار درباره او گفت: »سایه 
تمــام غزل بعد از من اســت.« از ســوی 
دیگر غزل چه ســنتی باشد چه نو، یکی 
از انواع شعر است و می توان آن را در پنج 
حــوزه عاطفه، زبان، تخیل، موســیقی و 

شکل بررسی کرد. 
»سیاه مشــق«  مجموعــه  اشــعار 
ضمن برخــورداری از احساســی لطیف 
و شــاعرانه، از نظــر موســیقی و شــکل 
غــزل  حال وهــوای  همــان  ظاهــری، 

روحالهزمزمه
شاعر و منتقد

اشارات نظر
 سایه هنر غزل سرایی خود را در سیاه مشق

به شکلی تکامل یافته به نمایش گذاشته


